شب بود و سیاه بود , سپیده زد , آفتاب ندمید ... خاکستری شد
شب بود , شب دراز , دراز تر از شب یلدا . سرد و سیاه . برخی از مردمان سپیده را , روشنائی را , درخشش آفتاب را از یاد برده بودند و تن به تاریکی این شب یلدا و یخبندان سپرده بودند. 
واژگان پگاه , سپیده , روز , روشنائی و خورشید از واژگان نباید , مباد و مگو بودند که اگر از دهان بیرون می آمد زبان سرخ سر سبز میداد به باد.
برخی از ما , لیکن , نجواکنان , در گوشی از سپیده که خواهد دمید میگفتیم و از زیبائی های روز برای فرزندانمان سخن می راندیم که مبادا همه مان یلدائی شویم. چشم براه فردای روشن بودیم . گرچه در سردترین یخبندان تاریکی گام برمیداشتیم ولی دردل آرزوی گرمایش خورشید چنان داغمان کرده بود که شعله های گرمابخش فردای روشن را در دلهایمان میدیدیم . بهمدیگر امید میدادیم که آن روز , آن سپیده , آن درخشش آفتاب خواهد آمد و بسی نزدیک است . و ما دلمان را و جانمان را و تن مان را در زیر روشنائی دلپذیر آفتاب که همه زیبائی های مان را نمایان خواهد ساخت به گرمای جان بخش آن خواهیم سپرد و پای درراه فرداهای روشن تر و زیباتر خواهیم نهاد . وه که چه زیبا و چه پرشکوه خواهد بود آفتاب بالا آمده , میانه آسمان بالای سر ما . خجسته باد آن روز.
 
شب یلدا به پایان آمد . سپیده زد . نه که ما ها که دل در گرو آن نهاده بودیم , بلکه آنانی هم که سپیده را فراموش کرده بودند و روز را از یاد برده بودند و خورشید را نمی شناختند نیز شادمانه پای به روزی که آغاز میشد نهادند و بپا خواستند و به میانه میدان آمدند . همگی و همه مان چشم براه خورشید شدیم . در دل سرود خوش خورشید را خواندیم و کمر بستیم که با همه هستی مان به پیشباز خورشید برویم .
چشم براه , چشم براه, چشمانمان در افق سو میکشید و سراغ آفتاب را میگرفت . گاهی هم سرخی آغازین تابش های خورشید را دیدیم و یا انگاشتیم که دیدیم .
 
 ولی آفتاب ندمید . ندمید و ندمید که ندمید . روز دوباره خاکستری شد . ما به شفق رسیده بودیم ؟ بی آنکه خورشید بر سرمان تابیده باشد ؟
 
اکنون ما سالیانی است در خاکستری و برخی مان به خاکستر نشسته ایم . 
همچنان چشم براه آفتابیم . همچنان آماده ایم که به پیشباز خورشید برویم و در گرمای آن یخ جانمان را آب کنیم و در روشنائی آن , همه هستی مان را ببینیم و زیبائی هایمان را , توانائی هایمان را به روشنی تماشاگر باشیم . و آنگاه که آفتاب درست در میانه آسمانی است که آبی است , به پایکوبی برخیزیم و آزادیمان را و روز بلند نیک بختی مان را جشن بگیریم و با همه توانائی هایمان فرداهای روشن تر و زیباتر را بنیان نهیم .  چنین باد و چنین تر
